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 از آن روز کـه حـضرت رضـا)ع(، نرگس خانم را در ۳8سـالگی به خادمـی پذیرفت، سـال ها می گذرد.

او هشـت سـال اسـت کـه بـا روی خوش بـه زائـران سـلام می گویـد، کفش شـان را می گیـرد، جفت 

می کنـد و داخـل قفسـه می گـذارد. خانـم یوسـفی راد تعریـف می کنـد:«روزهایـی کـه کشـیک 

بـودم پـدرم خـودش را بـه حـرم می رسـاند، تمـام کفشـداری ها را می رفـت تـا مـن را پیـدا کنـد.

بـه همـه همـکاران خـدا قـوت می گفـت و بـا تبرکـی کـه همیشـه همراهـش بـود کام خادمـان را 

شـیرین می کـرد. حیـف کـه ایـن دیدارهـا یـک سـال بیشـر ادامـه نداشـت و او سـال ۱۳۹6 از  

میـان مـا رفـت. من هـم از حـضرت خواسـته ام اگـر  روزی لایق بـودم کـه خدمتـم  پذیرفته شـود،

ثـواب آن بـه روح پدرم  برسـد.»

وقتـی قرار اسـت بانـوی کارشـناس الهیـات مشـهدی از فعالیت اجتماعـی اش برای مـا بگوید،

ناگزیـر بایـد سـفر کنـد بـه گذشـته، بـه اینکـه چگونـه ذهنـش همیشـه پـی کار دیگـران اسـت و 

مشـکلات آدم های این شـهر را مشـکل خودش می داند. او تعریف می کند:«در دوره دبیرستان 

متوجـه ایـن بودم کـه دانش آموزانی در نقاط دورافتاده شـهر دچار مشـکلات مالی هسـتند. به 

همیـن خاطـر با دوسـتانم و بـا کمک مدرسـه و اولیـا، بسـته هایی شـامل لوازم تحریـر و خوراک 

تهیـه می کردیـم و بـه این مـدارس می بردیـم. بـرای آن هـا برنامه های شـاد برگـزار می کردیم و 

بـه ایـن بهانـه با برگـزاری مسـابقه،  بسـته ها را بینشـان توزیـع می کردیم.»

 ایـن روحیـه انسان دوسـتی و تجربـه حـال خوب اکـرام، در وجـود نرگـس یوسـفی  راد از همان 

زمـان شـکل گرفـت و او در ادامـه و پـس از ازدواج هـم هـر جـا پـا گذاشـت، گعـده ای از دوسـت 

و فامیـل را دور هـم  جمـع کـرد تـا بسـاط کار خیـر و گره گشـایی از مشـکلات دیگـران را برپـا 

کنـد. آنجـا کـه کسـی لنگ نان شـب شـد برایـش بسـته آذوقـه تـدارک دیدنـد و آنجا کـه  پدری 

را شـناختند کـه جیبـش خالـی  اسـت، ریال هـا را مهـمان جیبـش کردنـد. اصـلا شـاید همین 

مـزد خـوب کردن  حـال دیگران   اسـت که نرگـس امـروز خادمی حرم قسـمتش شـده و حالش 

ایـن طور خوب اسـت.

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان‌میدان‌ده‌دی
انقاب گره خورده  است

هدیه به روح پدرم

 مزد حال خوب

آزادى برات  با  همراه  خادمی 
نرگس‌�یوسفی‌راد‌،‌خادمی‌است‌که‌بییرون‌از‌حرم‌هم‌خدمت‌می‌کند

زهـرا زنگنـه|  دیـر شـد، پـس و پیش شـد، امـا بالاخره شـد. وقتـی هفده یـا هجده  سـال داشـت به خادمـی حرم 

فکـر می کـرد، امـا ازدواج، آمـدن بچـه  اول، بعدتـر دومـی، مشـغله تحصیـل و... هـر بـار او را از آنچـه قلبـش طلـب 

می کـرد باز می داشـت. امـا سـال ۹۵ وقتـی فراخـوان جـذب خادمـان بانـو درکفشـداری را دیـد درنـگ نکـرد، با 

پـدر و همـسرش موضـوع را در میـان گذاشـت،کارهـای اداری را راسـت و ریسـتکـرد و بقیـه را سـپرد بـه امـام 

مهربانی ها.

 نرگس خانـم تعریـف می  کنـد:«بـا خـودم فکر می کـردم چه بهـتر از اینکـه شروع خدمتم درکفشـداری باشـد 

و ادامـه رو راه پـدرم باشـم. بـا خـودم فکـر می کـردم اگـر تـا حـالا نشـده، اشـکالی نـدارد. حـالا دارد خدمـت

کفشـداری قسـمتم می شـود.»

آن صبـح زیبـا بـرای نرگـس یوسـفی راد      رسـیده بـود و او جـزو اولین گـروه بانوان خدمهکفشـداری شـد. او 

می گویـد:«شـدم خـادم اولیـن کشـیک، اولیـن روز حضـور بانـوان درکفشـداری.  حـال خوبـی داشـتم.

اولیـن کفشـداریکـه تحویـل خدمـه بانو شـد،کفشـداری شـاره یـک در صحن انقـاب بـودکه الان 

کفشـداری شـاره ۵ شـده اسـت. خادمـان آقـا، معرفـی ای ازکار داشـتند و یکی یکی ازکفشـداری 

خـارج می شـدند و بانـوان هم بـه نوبـت وارد می شـدند.»

 سـال ها می گذرد.

 جفت 

روزهایـی کـه کشـیک 

 تمـام کفشـداری ها را می رفـت تـا مـن را پیـدا کنـد.

بـه همـه همـکاران خـدا قـوت می گفـت و بـا تبرکـی کـه همیشـه همراهـش بـود کام خادمـان را 

۱۳۹6 از  

 من هـم از حـضرت خواسـته ام اگـر  روزی لایق بـودم کـه خدمتـم  پذیرفته شـود،

وقتـی قرار اسـت بانـوی کارشـناس الهیـات مشـهدی از فعالیت اجتماعـی اش برای مـا بگوید،

 بـه اینکـه چگونـه ذهنـش همیشـه پـی کار دیگـران اسـت و 

در دوره دبیرستان 

 به 

 بسـته هایی شـامل لوازم تحریـر و خوراک 

 بـرای آن هـا برنامه های شـاد برگـزار می کردیم و 

 در وجـود نرگـس یوسـفی  راد از همان 

 گعـده ای از دوسـت 

و فامیـل را دور هـم  جمـع کـرد تـا بسـاط کار خیـر و گره گشـایی از مشـکلات دیگـران را برپـا 

 آنجـا کـه کسـی لنگ نان شـب شـد برایـش بسـته آذوقـه تـدارک دیدنـد و آنجا کـه  پدری 

 اصـلا شـاید همین 

مـزد خـوب کردن  حـال دیگران   اسـت که نرگـس امـروز خادمی حرم قسـمتش شـده و حالش 

کـرد و بقیـه را سـپرد بـه امـام 

کفشـداری باشـد بـا خـودم فکر می کـردم چه بهـتر از اینکـه شروع خدمتم درکفشـداری باشـد بـا خـودم فکر می کـردم چه بهـتر از اینکـه شروع خدمتم درکفشـداری باشـد 

 اشـکالی نـدارد. حـالا دارد خدمـت

آن صبـح زیبـا بـرای نرگـس یوسـفی راد      رسـیده بـود و او جـزو اولین گـروه بانوان خدمهکفشـداری شـد. او 

  حـال خوبـی داشـتم.

کفشـداری شـاره یـک در صحن انقـاب بـودکه الان 

کفشـداری کار داشـتند و یکی یکی ازکفشـداری کار داشـتند و یکی یکی ازکفشـداری 


